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 48:29مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

را ها لق سیرهیا مط وجود دارد که آن ادله شرعیه کأنّ به طور مطلقای بحث در این بود که یک ادله شرعیه

 .کندمی را به صورت عمومی ردعها فرماید و یا یک صنف خاصیّ از سیرهمی ممکن است بگوییم ردع

شود می که گفته ن استکه اینچنین است آیات ناهیه عن العمل بغیر العلم، عن العمل بالظّای یکی از آن ادله

آورد پس ینم لمظنّیه عاین ادله در حقیقت اتکّاء به طرق ظنّیه را به طور مطلق ردع کرده است چون طرق 

 ه است.ع کردظنهّ است پس آنها را ردبنابراین اتّکاء به آنها اتّکاء به غیر علم است، اتکّاء به م

 کرذا اینجا ز آنهفراوانی داده شده است که برخی ا هایبرای پاسخ از این استدلال در کتب اصولیه پاسخ

 شود.می

 ی:، و هقد ناقش الأصولیون فی رادعیۀ هذه الأدلۀّ بوجوه عدیدۀ، نذکرها علی وجه الاختصار»

 «بالامور العتقادیۀالمناقشۀ اأولی: اختصاص تلک الأدله 

ات ه این آین است ککه منهم میرزای قمیّ صاحب قوانین قدسّ سرهّ است ایاند دادهای جواب اولّی که عدهّ

 لک.ذمثال مربوط به اصول دین است یا امور اخروی است نه مربوط به امور دنیوی و احکام شرعیه و ا

کام الشرعیۀ؛ فی الأح تبّاعهالأصول الاعتقادیۀ و أجنبی عن اانّ النهی المذکور ناظر الی اتبّاع غیر العم فی »

ت به این آیا ۀ سیاقبر اینکه اختصاص به امور اعتقادیه دارد چیست؟ لشهاد دلیل« لشهادۀ سیاقها بالاختصاص.

 اختصاص داشتن به آن اصول عقائدیه.

سراء ات سوره داده شده اسآدرس « لا تقفُ ما لیسَ لک به علم»خب حالا این در صفحه قبل آیه شریفه 

ک أعلم بمن فی و ربّ » این است 55در آن نیست. آیه  55سوره آیه ، این قرآنی که ما داریم چنین آیه در 55آیه 

ر ذهن من ه است، داشتبا این آدرس« السمّاوات و الأرض و لقد فضلّنا بعض النبییّن علی بعض و آتینا داود زبورا

 هم ظاهراً نیست.  36و آیه باشد  36این بود که شاید آیه 

 است. 36س: بله آیه 

 است درست است. 36ج: بله آیه 

خب این آیه « و لا تقفُ ما لیسَ لک به علم إنّ السمع و البصر و الفؤاد کلّ اولئک کان عنه مسئولا»

لا تقفُ ما لیسَ لک به علم إنّ السمع و  »همینطور که روشن است این آیه شریفه این جواب در آن ناتمام است، 
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چه سیاقی دارد که بگوییم برای امور آخرتی است؟ خب نسبت به « البصر و الفؤاد کلّ اولئک کان عنه مسئولا

 آهنگ حرام را گوش کند، غیبت گوش کند...« إنّ السمّعَ کانَ مسئولا»امور دنیوی هم همینطور است. یعنی 

 س: آیات قبل و بعدش.

، آیه نیوی استامور د آن هم که راجع به« أوفوا الکیل إذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم»بل و بعدش ج: ق

اق نه ا این سیمه اینههبا تکبرّ و با تجبرّ اینها روی زمین راه مرو. پس « و لا تمش فی الأرض مرحا»بعدش هم 

آیات  ی از اینه بعضه ذکر شده است ... بلسیاق آیه قبلش، نه آیه بعدش و نه خودِ آن چیزهایی که در این آی

یه آرکه نجم ه مباممکن است که بگوییم در سیاق آیات قیامت است مثل همان آیه دیگر که آنجا داریم که سور

 بیست و هشتم،

 ...توان طوری استفاده کرد برای جواب دادن به می س: از سیاق

 هور بشود در اطلاق. ج: حدّاقل این است که گاهی ممکن است سیاق مانع از ظ

د أن  من بعیئاً الاّ شفی السّماوات لا تغنی شفاعتهم فلله الآخرۀ و الأولی و کم من ملکٍ »آنجا این است 

« م به من علمو ما له لأنثییأذن الله لمن یشاء و یرضی إنّ الّذین لا یؤمنون بالآخرۀ و یسموّن الملائکۀ تسمیۀ ا

ث جنس أنا شان ازهایگویند ملائکه بعضیمی ست، امور اعتقادیه است کهاین یک امر امور شرعیه و اینها نی

إنّ الظنّ  ولاّ الظّن إن یتبّعوا إ»گردد می اینجا اصلاً سیاق هم نیست، ضمیر دارد بر« و ما لهم به من علم»هستند 

 «لا یغنی من الحقّ شیئا

 ...س: 

 طلاق است اینها.خواهد، امی کلیّ که نیست، إنّ الظّنّ مقدّمات حکمتج: 

 لا تغنی من الحقّ شیئا چه؟ نکره در سیاق نفی است. س: لای

ینطور قّ هم همحاز هم لا یغنی؟ باید مقدّمات حکمت در آن به کار ببرد، یا اینکه نه بها ج: بله، همه ظنّ

ر دت چه است حقّ هم جنس است. پس هر حقیّ چه در امور اصول دین، چه در فروع دین، چه در موضوعا

 نیم.کاحکام هم باید آن ظنّ را اطلاق در آن جاری کنیم و هم حقّ را باید اطلاق در آن جاری 

نیم. کآن جاری  توانیم اطلاق درنمی فرماید به خاطر سیاقمی آن وقت اینجا میرزای قمیّ رضوان الله علیه

ت و فلان ... و چطور اس ئکهچنینی که ملانه، انّ الظّن لا یغنی من الحقّ شیئا یعنی ظنّ نسبت به این امور غیبی این

ه حکم خدا در اینک . اماامثال ذلک و امور پشت پرده و غیر، اینها لا یغنی من الحقّ شیئا، از حقّ در همین باب

شود نمی هه مظنّچیست، واجب است یا حرام است، یا در احکام شرعیه یا در موضوعات خارجیه اینها را هم ب

 شود.نمی امل آنهاعمل کرد این اطلاق ش
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 ...س: 

 بله، در کجا؟ در همین جا.ج: 

 ...س: 

 شود؟می ج: چرا بی معنا

 ...س: 

 ج: این برای این صغری است. امّا اطّلاع ظنّ الان چطور است؟

 ...س: 

آید تا کبری ینم ین درکند، خب هیچی از امی که صغری را دارد بیان« إن یتّبعون الاّ الظّن»ج: عجب است، 

ی نّ الظّن لا یغنلظّن و إعون الاّ اإن یتبّ»، اینها کبری است« و إنّ الظّن لا یغنی من الحقّ شیئا» به آن نچسبانیم. را 

اولّ  خورد، آن جملهینم گفت به دردنمی خورد. ببینید آن جمله اوّل کهنمی پس به درد اینها« من الحقّ شیئا

 آید.نمی ود چیزی از آن دربیان صغری است، بیان صغری تا ضمّ به کبری نش

 ...س: 

 ج: آن این آیه نبود.

 س: همین بود.

گفتیم این می روزکند. دیمی شود بله، اما اگر بگوییم این بیان صغریمی ج: اگر ملامت بگوییم از آن فهمیده

 ه.ن وقت نکند تا آن کبری را به آن بچسباند آمی شود اما اگر بیان صغریمی ملامت از آن فهمیده

 این یک بیان، حالا فعلا...

شود ش تمام بهوراتدر ظهورات این ادله مناقشه کردند دیگر؟ یعنی کأنّ تصمیم دارند که اگر اینها ظ س:

 شود.می رادع

 بله بله. ج:

 بیان دوّم...

حفوف مهم اگر  رفته است روی خودِ ... آنجا ...آن عدم « لا تقف ما لیس لک به علم»س: حاج آقا در 

 گیرد؟ چون عمومیت دیگر رفته است ...می به یک سیری صغریات خاص جلویش راباشد 

 ج: آنجا حرفمان این بود که در آن آیه شریفه چنین سیاقی وجود ندارد.

ثل همین مباشد  شود از این ادات عموم؟ بر فرض که سیاق موجودمی س: حالا بر فرض که باشد آیا مانع

... 
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نه در  شود یامی شود یا موجب اجمالمی است که آیا سیاق موجب تقیید ج: ببینید آن حرف بر سر این

 اعث تقییدگفتند سیاق بمی بحث فقه بیان کردیم که باید در آن تفصیل داد، شیخنا الاستاد دام ظلّه منکر بودند،

ها لهر بقیه جمدما ه این با اینک« رُفِعَ ما لا یعلمون»شود و لذا در حدیث شریف رفع نمی شود، باعث اجمالنمی

ت گفتند ین قیاساآنها شبهات موضوعیه است، به « ما استکرهوا علیه، مااضطرّوا إلیه»شبهات موضوعیه است 

خواهیم برای یم ما چون سیاق اینچنینی است پس رُفعَ ما لا یعلمون هم ما یعنی شبهات موضوعیه و حال اینکه

یتّ یاق قرینساریم، فرمودند که ما سیاق را قبول ندمی ن بحثشبهات حکمیه به آن استدراک کنی. ایشان در ای

و اینکه لگیرد و می گیرد هم حکمیه رامی ندارد فلذا مای ما لا یعلمون عموم است هم شبهات موضوعیه را

 فقط شبهات موضوعیه باشد. این یک بحث.« استکرهوا علیه مااضطروّا إلیه و ما»

گر شود. این دیینم ها ممکن است سیاق مانع باشد و کجاها سیاق مانعما یک تفصیلی دادیم در اینکه کجا

 بحثش در بحث سیاق.

 خواستیم برداشت کنیم ...می ...سیاق را از آیه  28ایه  ...س: در شیوه 

 ج: بعدی و قبلی هر دو بود.

 تواند استناد کرد؟می س: اصلاً ترتیب آیات را انسان

ر که د رآن شریف اصلاً سیاق... یک حرفی است در بحث سیاقج: حالا یک حرفی هست که بله در ق

ست ل بوده النزّواجاهای دیگر اگر سیاق حجتّ باشد در قرآن شریف حجّت نیست به خاطر اینکه اینها تدریجی 

ینها چینش ارد، بعد م نداهو ممکن است بین آیه قبل و آیه بعد اصلاً سالیان متمادی فاصله بوده و اصلاً ربطی به 

ه ر جایی کدکنند اما می به این وجه انکارها دند کنار همدیگر. بنابراین در آیات مبارکات سیاق را بعضیش

که امیر ای هد. خطبفرماید آنجا سیاق ممکن بگوییم قرینیتّ دارمی متکلمّ واحد در زمان واحد یک مطلبی را

است که ای امهد. و همچنین یک زیارتنالمؤمنین در یک مجلس خواندند سیاق ممکن است قرینیتّ داشته باش

ه، اتی که نکلم ، امایک زیارتنامه انشاء شده است این سیاق ممکن است در ظهور جملاتش دخالت داشته باشد

نار کی اینها ک شکلمتمادی گفته شده است و ربطی به هم نداشته است و حالا به ی هایسالیان متمادی به لحاظ

ی است هایبحث نها یکتوانیم بگوییم سیاق دخالت دارد در ظهور یا نه؟ ایمی نجاهم چیده شده است، آیا در ای

ت که رموده اسفستور دکه دیگر باید در محلّ خودش بشود اینها. خب بله ممکن است اینطور باشد اما پیامبر که 

کن یم یا ممبزن اراینها را اینطور کنار هم بچینید ممکن است برای این جهت باشد، آیا ممکن است این حرف 

 ی است که مربوط به جای خودش است.هاینیست؟ اینها دیگر بحث

 پس یک اینکه از راه سیاق بگوییم.
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لحقّ و ول الی او الوصلشهادۀ أو لأنّ التعلیل بعدم إغناء الظنّ عن الحقّ یخصّه بما کان المطلوب ه»دو: 

ما بالعمل بالواقع  ۀ تُجاهالذمّ  فیها تفریغتی یکون المطلوب الواقع، کما هو الحال فی أصول الدیّن، فلا یعمّ الفروع ال

 «هو حجۀّ علیه شرعاً بلا حاجۀ للوصول إلیه.

إنّ »؟ ه چه بودشریف بیان دوّم برای اینکه بگوییم این آیات مربوط است به اصول دین این است که ذیل آیه

کند در آنجا. خب مین فایتو واقع هستید مظنّه ک یعنی در جایی که شما دنبال حقّ« الظّنّ لا یغنی من الحقّ شیئا

، دنبال ع نیستیمل واقکجا است که ما دنبال واقع و حقّ هستیم؟ در اصول دین، اما در احکام شرعیه ما به دنبا

یستیم در ن نما دنبال ای خواهد مخالف با واقع باشد.می خواهد موافق با واقع باشدمی حجّت بر واقع هستیم حالا

بال ت، ما دناجب اسگوییم حرام است یا واجب است که واقعاً حرام است یا ومی شرعیه که فلان چیز را احکام

دهیم یا بنجام این هستیم که حجتّ بر چه چیزی واقع شده است، بر هر چیزی حجتّ واقع شده باشد آن را ا

نبال واقع ریم که دفه داکه حتماً وظیترک کنیم، حالا مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد ولی آن جایی 

این است  فه داریمه وظیباشیم. ما در تکالیف شرعیه و احکام شرعیه وظیفه نداریم که دنبال واقع باشیم، آنچه ک

 که به دنبال حجتّ بر واقع باشیم، معذّر و منجّز نسبت به واقع باشد.

 ...س: 

ه چه داشت ه واقعببالش هستیم این است که ما نسبت واقع بما أنّه واقع مطلوب ما، یعنی آنچه که دنج: 

تماً واقع ا حالا حست امهباشیم؟ نسبت به واقع مسئولیتی نداشته باشیم، یا معذور باشیم یا ممتثلش باشیم هر چه 

 دانیم واقع چیست.نمی چیست؟

 س: یعنی از اولّ دنبال امتثال نیستیم، دنبال ...

وظیفه کرده  الا اداءحل انو، دنبال این هستیم که اداء وظیفه کرده باشیم در مقاب... نه، ج: چرا، هم امتثال هم 

که یا  ری بکنیمگر کااباشیم، اداء وظیفه به این نیست که آن را به دست بیاوریم، اداء وظیفه به این است که 

مجتهد، مگر  لاً خودِ. مثگرامتثال کرده باشیم یا معذور باشیم. ما نسبت به احکام شرعیه واقعیه اینطور هستیم دی

 ارم.این د گوید شاید خطا کرده باشم، اما حجتّ برمی خودِ مجتهد یقین دارد که حکم خدا این است؟

 ...: س

 ج: امور اعتقادی دنبال واقع هستند.

 ...س: 

ا برای رکه واقع ای یهج: نه نه، حجیّت قطعیه به واقع، به دنبال کشف واقع هستیم در آنجا، یعنی حجتّ قطع

 ما روشن کند، اما اینجا نه.
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 عمل به سیره از چه باب است؟  ...س: 

نیست  م اینطوریره هج: عمل به سیره، ببینید سیره درست است که مواردی یقین برای ما ایجاد کند ولیکن س

 که یقین بیاورد.

 ...س: 

ظاهر حال  است، که قبول کردهج: از باب به اینکه حجتّ بر واقع است، چون ظاهر حال شارع بر این است 

ر، مینطوهاست، ظاهر که تصریح نیست، چون حجتّ بر واقع است مثل خبر واحد، مثل یک ظاهر، این هم 

کند صد در ینم شود اما کشف واقعمی حجّت بر واقع است. این سیره به ضمیمه سکوت شارع حجّت بر واقع

یم دلیل ا گفتبتوانید، ام یزی که برهان عقلی استصد مگر اینکه آن مواردی که شما از راه نقض غرضی چ

 واضحش چیست؟ دلیل واضحش همین ظهور حال است فلذا یقین آور نیست.

 ...س: 

 ج: نه.

 ...س: یعنی از اولّ بگردد و 

 ج: بله

 ...س: 

 ج: لازم نیست برود واقع را پیدا کند.

 ...س: 

 ج: خوب است، کار بدی نیست، ممنوع نیست ...

 ...س: 

 این کار لی برممنوع نیست که آدم برود واقع را به دست بیاورد، خیلی هم خوب است اما ملزمِ عق ج:

ل کردید یا کی امتثابه ی نیست، شما باید آنچه که ملزمِ عقلی دارید این را چکار کنید؟ از عهده آن بر آیید، یا

ا ایمان ه مبدأ رارد کقائل ملزِم عقلی دعذر داشته باشید در مقابل مولی، ملزِم عقلی ندارید. اما در اصول ع

سته است ز ما خوارا ا بیاورد، صفات مبدأ را ایمان بیارود. آنجا ملزِم عقلی بر این وجود دارد، شرع هم همین

 پس بنابراین در اصول عقائد آن هم نه در همه عقائد و معارف، در بخشی از آنها ...

که  موده استون فرعلیه اینطور فرموده است: فرموده است چ خب این آیه، میرزای قمیّ رضوان الله تعالی

یاوریم، ببه دست  حق را پس این آیه ناظر است به آنجایی که ما لازم داریم« إنّ الظّن لا یغنی من الحقّ شیئا»

 اما آنجایی که به دنبال حقّ واقعی نیستیم، آن امر واقعی نیستیم آنجا نه.
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 م که علم آور نباشد اما حجتّ باشد ...اگر روایاتی داشته باشی ...س: 

 حجتّ نیست دیگر آنجا.ج: 

گر همین . اگرس: چرا دیگر، در اطلاق فقه، در باب فقه این حجّت است اما باز هم علم آور نیست دی

 روایات در بعضی از ...

ی باشد و اعلای م تامّ هگویم دیگر، در باب اصول عقائد روایات ظنیّه و لو اینکه سندش می ج: همین را دارم

که  دم نص باشلالت هدکند آن را که. مگر اینکه متواتر باشد سنداً و نمی حجّت نیست. چرا؟ برای اینکه حساب

صغر ت، فقه اقه اسفیقین بیاورد، و الاّ از باب خبر واحد و خبر حجتّ و سندش درست است و ... اینها برای 

گوییم مثلاً می ا... بله ماند دیگر آقایان فرمودهاند آنجا. گفتهاست، در فقه اکبر نه خبر واحد حجتّ نیست در 

وایت ر آن ردگوید خدای متعال صادق است چون امام صادق علیه السلام می خدای متعال کسی بخواهد ...

 ک آدمیله مگر یتوانیم. بنمی زراره نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود خدا صادق است! با اینکه

یلی آدم شود. که خمی باشد خیلی به خدمت شما عرض شود طیبّ النفّس که با چنین چیزی یقین برایش پیدا

 عضی عوامشود. بمی است و شکوک و اینها در قلبش نیست و فلان و اینها هم نیست برایش یقین پیداای ساده

 رفیتا یک ح باشد افه اش هم نورانییواقعاً همینطور هستند. یک آدمی یک عالم که مثلاً سیدّ هم باشد و ق

ی که رای کسزند همین است، حکم واقعی همین است همه چیز همین است. خب آنجا اشکال ندارد. اما بمی

نکه ت مگر ایجّت نیسحکه خبر واحد در آنجا اند شود فلذا بزرگانی فرمودهنمی اینچنین نیست یقین برایش پیدا

رساند. ببه قطع  ان رابشود که انسای متواتر با یکدیگر و دلالت هم به گونه خبر متواتر بشود، ضم بشود خبرهای

رائن قو  واترهار متمثل اینکه ما الان یقین داریم به امامت ائمه هدی علیهم السلام، خب چرا؟ به خاطر اخب

وایات ر. اینها م استمتعدده که به هم ضمیمه شده است و یقین داریم موسی ابن جعفر سلام الله علیه امام هفت

 کند.یم قینیاست و ادله تاریخی است اما آنقدر فراوان است و ضمّ به هم شده است که برای ما ایجاد 

ا مست برای جتّ نیآورد دیگر، حنمی اما اگر ایجاد یقین نکرد خب وقتی ایجاد یقین نکرد برای ما یقین

 دیگر.

 س: اگر متضمنّ تکلیف احتمالی باشد چه؟

 ه تکلیف اعتباریه اش چرا.ج: به انداز

 س: تکلیف اعتباریه، یعنی فلان چیز معتقد شد خبر واحد یا به فلان چیز معتقد نشد؟

یک روایتی بود  ثلاً اگرمنیم. ج: بله، آن اشکالی ندارد، اما آن وقت باید برویم اعتقاد را از ادله قاطعه پیدا ک

 «ه خواهد شدیجب الاعتقاد به اینکه در روز قیامت چ»گوید می که
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 س: یا رجعت مثلاً.

تا برایم  دله رجعتنبال ادگویند که باید اعتقاد پیدا کنید. آن وقت من باید بروم به می ج: بله، یا به رجعت

 یقین حاصل بشود، نه از این روایت.

 حاج آقا ولایت فقیه در مقبوله عمر ابن حنظله ...س: 

 ج: مگر ولایت فقیه اصول دین است؟

 کلامی است دیگر.س: بحث 

ت ست. ولایهی هم ج: نه، فقهی است، منصب قضاء دارد، منصب افتاء دارد، منصب ولایت امر دارد ، تقلید

 فقیه أمرٌ تقلیدیٌ و هر کسی باید طبق آن تقلیدی که دارد ...

 س: آدرس داده است به مرحوم شهید صدر ...

 ج: اینها مثل اینکه امروز بنا نیست جلو برود.

 ...مرحوم صاحب قوانین آدرس نداده است، به س: به 

 ج: اینجا که آدرس داده است به قوانین دیگر.

 ...س: 

 ج: سه بله، آن آخری اش بله.

الحقّ شیئا و  یغنی من لظنّ لاکه فرموده است إنّ ا« أو لأنّ التعلیل بعدم إغناء الظنّ عن الحقّ»می فرماید که: 

دی ه آن مورب« مطلوبدهد این نهی از عمل به ظنّ را( بما کان المی صیصیخصّه )تخ»به این تعلیل کرده است، 

ل همین حا و واقع این مطلوب بودن وصول به حقّ« هو الحال»که مطلوب وصول به حقّ و واقع باشد کما اینکه 

اینکه ما « اقعلوجاه اتُلذمۀّ فلا یعمّ الفروع التی یکون المطلوب فیها تفریغ ا»را شأن است در اصول دین، بنابراین 

جّت بر واقع حۀ علیه، و حجّ ضمّه خودمان را در مقابل واقع فارغ کنیم و از عهده برآییم. تفریغ ضمّه بالعمل بما ه

 است شرعاً بدون حاجت به وصول به واقع.

 ها را هما اینخب این مناقشه که حالا دلیلش یا سیاق باشد یا این فرمایش باشد روشن است که اگر م

یا  ده باشد،شی واقع دهد که در چنین سیاقمی دهد، آن آیاتی را جوابنمی م این همه آن آیات را جواببپذیری

نطور ات که ایما همه آیباشد ا« إنّ الظّن لا یغنی من الحقّ شیئا»دهد که بله تعلیل به می را جوابای آن آیه

 نیست.

و هذه المناقشۀ لا مجال لها الاّ بالنسبۀ الی ما ورد فی سیاق الأمور الاعتقادیۀ أو ما عُلّل النهی »می فرماید 

یا آن که تعلیل شده است نهی در آن مورد به تعلیلی که ذکر شده است که همان فرمایش « فیه بالتعلیل المذکور
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الذی ورد فی سیاق الفروع العملیۀ « ما لیَسَ لکَ بهِ علم و لا تَقفُ»و أمّا مثل قولهخ تعالی: »شهید صدر است. 

کلّ اولئک »به اینکه سمع و نظر و فؤاد، گوش و چشم و دل اینها مسئول هستند « )که خواندیم( و عللّ النهی فیه

 شود، آنمی شود، مبصرات را شاملمی خب این مسموعات را شامل« کان عنه مسئولا فلا مجال لها بالنسبۀ إلیه.

برد به یک مسلمی، به یک آدم می گوید، در دلش ظنّ بدمی فؤاد را« إنّ بعض الظّن اثمٌ»امور دلیل را هم 

 مؤمنی، خب این فؤاد است دیگر. 

اه کنیم علیلش نگتد و به به سیاقش نگاه کنیم قبل و بع« لا تقفُ ما لیس لک به علم»بنابراین این آیه شریفه 

ن بت به ایوّل نساست و تعلیل هم به آن مطلب نشده است بنابراین این جواب اهمه با فروع دین هم سازگار 

 آیات تمام نیست. اگر نسبت به آن آیات تمام باشد نسبت به این آیات تمام نیست.

 «المناقشۀ الثاّنیۀ: عدم کفایۀ الاطلاق فی الرّدع»

واهد آیات بخ ت اینواندیم؛ گفته اسی است که قبلاً تفصیلاً خهایجواب دوّمی که داده شده است همین بحث

اطلاق و  رادع به گفتیم گیرد و ما در رادعمی رادع از سیره عقلاء به طرق ظنّیه باشد این به اطلاقش اینجا را

ر بناء بر ه اما اگاشد بلبشود سیره را ردع کرد. این هم جوابش آنجا گفته شد که اگر بناء بر براندازی نمی عموم

 نه. اعلام موقف باشد

إنّ تمّ )اگر  لرادعیه(اعلی  المناقشۀ الثانیۀ: عدم کفایۀ الاطلاق فی الردّع: إنّ الدلالتها )دلالت این آیات»

مجردّ  والإطلاق ا هی بگوییم نباشد اگر بپذیریم( فإنّ ممی بپذیریم و آن اشکال قبلی نباشد و اشکال بعدی که

ا زیر« نّها تمنعُ عقلاء لإان السیرۀ العقلائیۀ الشدیدۀ الرسوخ فی أذهحدود اطلاقٍ أو عمومٍ لا یکفی فی الرّدع عن ال

بله در  ر خلافش،ظهور ب گیرد از انعقادمی کند و جلومی این سیره عقلائیه شدیدۀ الرسّوخ در أذهان عقلاء منع

ه قبلاً حرفی ک نپس ای «من السیر العقلائیه یمکن الردع به»غیر سیره اینچنینی که راسخ مرسوخ اینچنینی باشد 

 .شودمی زدیم که یک حرفی بود که اصلاً سیره عقلائیه کذائیه مانعاز انعقاد ظهور

 ...س: آنجا گفتیم اگر نص هم باشد 

گفتند. اما اینکه حتماً خیلی قائل داشت همین نمی ج: اینجا دیگر به خصوص بود دیگر، چون همه آنجا را

گذارد اطلاق نمی گیرد ومی مرسوخه کذایی بود جلوی اطلاق را اصلاً  بود که اگر اطلاقی یا عمومی سیره راسخه

اصلاً « إنّ الظنّن لا یغنی من الحقّ شیئا»بینند قرآن گفته است می منعقد بشود اصلاً و ابداً. یعنی مردم وقتی

چنین اطلاقی در گوید عیب دارد، اصلاً می رود به اینکه دارد اعتماد به حرف راستگو معتمَد را همنمی ذهنشان

آید که به حرف آدم نمی دنبال علم نرو اصلاً به ذهنش« لا تقفُ ما لیس لک به علم»بندد. نمی ذهن آنها نقش
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راستگو معتمَد اتّکاء کردن اشکال دارد، فلذا انصراف دارد. حالا این بیان غیر از آن بیانی است که من از خارج 

 گذارد اطلاق منعقد بشود.نمی لاً گفتیم این است که اصلاًگفتم، آن یک حرف دیگری است. آنچه که قب

، خیلی خب پس بیان کرده است 92خب این را اگر کسی قبول کرد که اینجا آدرس داده است که در صفحه 

 داده اند.ای این هم یک جوابی که عدهّ

ان بود بش همجوا خورد اینجا که آن همنمی یک جواب دیگر آن وقت این است که بگوییم اطلاق به درد

 که گذشت.

ر دیگری هم قشات دو ما منا« و هنا مناقشاۀٌ أخر قد وقعت مورد النّقض و الإبرام بما یطول ذکره هنا»

ها در کردن آن ر ذکرمانحن فیه وجود دارد که آن مناقشات مورد نقض و ابرام واقع شده است به مقداری که دیگ

بحث ل عند الی الأصوفراد الإطلّاع علیها فالیراجع کلمات الأعلام ن أو مَ»شود. می اینجا موجب طولانی شدن

ه حالا بعداً کاره کنم نها اشآکه مثلاً به بعضی از « عن صلاحیۀ تلک الأدلۀّ للرّادعیه و قد ترکناها لأجل الإختصار

 فرمایید؛می مراجعه

فرموده  ائینینمرحوم آقای  -پریروزشاید دیروز هم عرض کردم یا –یکی این است که مرحوم آقای نائینی 

لم عت اینها ان نیسشود، تخصص موضوعی دارد، اینها گممی است که در موارد امارات عقلائیه اصلاً علم حاصل

دانم، از می گویدیم است، گویند علم عرفی، علممی کنند، اینها رامی است، از خبر واحد از اینها مردم علم پیدا

خب  من گفت. دانی؟ زید بهمی دانم، از کجامی گویندمی گویند،می من گفت. مردم اینطور دانی؟ زید بهمی کجا

رفی اش عر معنای دداند، پس علم می پندارد، مصداق علممی کند و این را مصداق علممی همینجا تعبیر علم

شود اما نمی املشی اش ی عرفشود، پس بنابراین یا اینطور بگوییم. یا بگوییم علم و لو در معنامی شامل این هم

 شمارد.می عرف در مصداق مرجع است همانطور که در مفهوم مرجع است و عرف این را هم مصداق علم

شود، یا یم رد همگوییم اصلاً مفهوم علم در نظر عرف یک معنای وسیعی دارد که شامل این موامی پس یا

ی است هایز جواباانگارد. این هم مثلاً یکی می او شود عرف این را مصداقنمی اگر مفهوم علم خودش شامل

 که در آن ابواب ذکر شده است.« و هنا أجوبۀ أخری»شود. می که داده

 را؛ خواهیم اینجا اضافه کنیم این جوابمی بله یک جواب چون آنجا درست ذکر نشده است ما

ن للراّدعیۀ ع ...ت لا الآیا إجمالاً بأنّ هذهنعم ینبغی أن یضارّ الی ما ذکرنا مناقشۀ أخری و هی إنّا نعلمُ »

رّوا  و مع ذلک استمها مراراًقرئونالعمل فی أمارۀ الظنّیۀ العقلائیۀ لأنّها کانت لمرأه و مسمع من المتشرّعه و کانوا ی

علی  رینۀقإنّ ذلک فبها  علی عملهم بالأمارات الظنّیه )که خبر ثقه است( و لم یرتدعوا و لم یتوقّفوا عن العمل

 «عدم انفهام ردعه
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 دع استرایست چخواهیم بیاوریم برای اینکه این آیات رادع نیست، وجهش هم می ببینید یک دلیل إنیّ

 دانیم. اما یک دلیل إنیّ داریم که اینها رادع نیست. آن دلیل إنّی چیست؟نمی

مسلم  حمدّ ابنمره، ثین، زرااین است که این آیات به مرآ و مسمع چه کسی بوده است؟ متشرعّه، رواۀ، محدّ 

نها ست که ایاز این اکردند، این کاشف از چیست؟ می و و و و، و در عین حال همه اینها به خبر واحد ثقه عمل

ین کار ایه رادع یک آ تلقّیشان این بوده است که از نظر شرعی این آیات ربطی ندارد، رادع این کار نیست. اگر

رعیه که هم احکام ش یات ماخبر ثقه در شرعیاّت. خب تمام ... من الطهّارۀ الی الدّبود اینها یتفّقون بر عمل به 

یر از غچیزی  کردند همه از چیست؟ همین خبرهای واحدی است که ذکر شده است، ما دیگرمی آنها استفاده

یب ه در تهذکاست  اینها که نداریم، یا همین است که در کافی است، همین است که در من لا یحضر است، همین

به  همیشه هم خبر واحد است، اصحاب همهها است، در استبصار است، در سایر کتب روایی ما است، همین

 کردند.می عملها همین

 علومباشند م داشتهپس عمل به اینها که واجد شرایط باشد و رواتش ثقه باشند و چه باشند و معارض هم ن 

 دانیم. ینم حالا چرا؟ کردند.نمی ر بودند که اینها عملشود اینها مدلول به آیات نیستند، اگمی

لان است و ف سیاق این جواب اجمالی است، جواب تفصیلی که بدانیم چرا آیات رادع نیست که مثلاً بگوییم

که  ر سربستهدانم به طومی دانم ولی فقط این رانمی است. یک جواب اجمالی این است که بگوییم من چرایش را

 کردند.نمی رادع از این نیست و الاّ اصحاب اتّفاق بر عمل بر اینهااین آیات 

 ...س: 

د که حمودی بوقای مآج: یکی دوتا در تاریخ اسلام پیدا شده است که آنها را هم گفتیم. این اواخر هم یک 

 زد.می فوت شد که همین کسی که مستدرک نهج البلاغه نوشته است ایشان هم همان حرف آنها را

برای رادعیت « إنّ هذه الآیات لا تصلح»ما این علم اجمالی را داریم که « لم اجمالاً بأنّ هذه الآیاتنع إناّ»

از عمل به أماره ظنّیه عقلائیه، چرا؟ لأنّ این آیات کانت به مرآ و مسمع هم در دیدگاه و هم شنیدنگاه متشرعّه 

قرئونها مراراً و مع ذلک استمروّا علی عمله بالأماراۀ و کون ی»دیدند. می خواندند ومی شنیدند و هممی بود، هم

و لم یتوقّفوا عن العمل بخبر ثقه فإن ذلک »مرتدع نشدند از عمل به این خبر ثقه « الظّنیه کخبر ثقه و لم یرتدعوا

شدن  خب این قرینه است بر عدم فهمیده« قرینۀ علی عدم انفهام الردع عنها و إن لم یتبیّن لنا کیفیۀ تخریج ذلک

ردع از این آیات اگرچه متبینّ و آشکار نباشد برای ما چگونگی تخریج ذلک فنّیاً، اینکه چرایش این تخریج 

شود. حالا ممکن است نمی فهمیم که شاملمی فنیّ اش یعنی بیان فنیّ اش و آن لمّش برای ما روشن نشد اما إناً

الاّ در احکام، « إنّ الظّن لا یغنی من الحقّ شیئا»مخصّص داشته است، با مخصص به دست آنها رسیده است که 
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که  حالا یا به سیاق، یا به تعلیل یا به اینکه این علم است یا به اینکه مخصص داشته است، بالاخره به یک چیزی

 دانیم.نمی آن چیزش را ما

 ...س: 

 یست.بیع ربوی که در قرآن ن« أحلّ الله البیع»خورد؟ نمی ج: باشد، مگر قرآن تخصیص

 س: یعنی مخصّص متواتر بوده است که علم آوردند به آن ...

 بوده است، خودش از پیغمبر شنیده یا از ائمه ...ای ج: یا محفوف به قرینه

 ...س: 

شود که می علوممنها، آج: چرا، بله. این همه خودشان گفتند این روایات را بنویسید حفظ کنید نقل کنید به 

لا آنها که در با ائمه، حااند آنها که خیلی آسان بوده برایشان، آنها که واقعاً مزاوله داشتهگوید. می حجّت است که

... خیلی روشن  به ائمهاند ودهو... اما آنهایی که در خودِ مدینه بوده اند، خودِ کوفه باند شهرهای دور مثل قم بوده

 شده برایشان.می بوده است برایشان و خیلی واضح

 ه مثبِت حجّیت سیره خودش وارد بر اینها نیست؟س: خودِ ادل

ید که اری بکنکند، شما باید یک کمی گوید ردعمی ج: نه، چون آن مشروط به عدم ردع بود این دارد

 ین دارداشود، نرادعیت آیات را از بین ببرید، چون حجّیت سیره مشروط به ردع بود، به این بود که ردع 

 آیات رادع است.گوید این می

 ...مثلاً گفتیم که ها س: در مورد بعضی سیره

 خصصّملبته اج: بله اگر یک سیره خاصیّ یک ویژگی خاصیّ داشته باشد از غیر راه ... فهمیدیم آن 

 شود.می

 ...س: 

مخصصّ  اینها دانیم مخصّص داشته است، نسبت بهمی ج: نه، لازم نیست به دست ما برسد، همین که ما

 کند.می وجه دیگری داشته است. این علم اجمالی برای ما کفایتداشته است، یا یک 

: اب داریمای جوشبهاتی که وجود دارد ما دو راه بر هایی که، اصلاً در همه این جوابهایما در جواب 

 رد.ود دایک جواب تفصیلی داریم که بیاید حلّاجی کند و مورد را بحث کند. یک جواب اجمالی هم وج

گوید تا فلسفه حجاب برای من می موارد که اتّفاقا باید همین جواب اجمالی را هم بدهیم، مثلاًمثلاً خیلی 

کنم، باید فلسفه حجاب را برای من روشن کنید. حالا بیایید فلسفه حجاب را نمی روشن نباشد من حجاب

بدهی. یک راهش  ش را بگویید، فلسفه اش را بگویید و یکی یکی توضیحهایبرایش روشن کنید باید حکمت
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 ... پس معلومهم این است که بگویی خدا را قبول داری یا نداری؟ خدا حکیم است یا نه؟ خدا گفته است 

کنیم که یعنی فلسفه درستی دارد، حکمت می شود حکمت دارد. این جواب اجمالی که یعنی از این کشفمی

ا بیشتر چیزها را اگر بخواهیم تک تک جواب گفت. منمی درستی دارد، یک وجه درستی دارد و الا او این را

که این خروج –رسد، اگر آدم اینطوری هم باشد که تا فلسفه اش روشن باشد نمی بدهیم اصلاً عقلمان هم به آن

دانم، کاری به این کارها ندارم، تو گفتی چشم. نمی عبودیت محضه این است که من -از عبودیت محض است

 خواهد بگوید که نه برای من باید فلسفه هم داشته باشد، حکمت هم داشته باشدمی حالا اگر یک آدمی باشد که

 تا آنجا ... که این مرتبه نازله است نسبت به آن، این هم بد نیست اما نسبت به آن مرتبه نازله است.

د گویبینکه اخب پس دو راه دارد؛ یکی اینکه تک تک برود سراغ فهم علل و اسباب و حکمش و یکی هم 

 اینها از کسی صادر شده است که او حکیم است، پس حکمتی دارد حالا و لو به آن نرسیدیم.

 و بحسب لک فنیّاًخریج ذتفإنّ ذلک قرینۀ عدم انفهام الردع عنها و إن لم یتبیّن لنا کیفیۀ »می فرمایند که 

ۀ دم صلاحیسیره عحجیّۀ ال فإن المهمّ فی»و کیفیت تخریج آن به حسب قواعد برای ما روشن نشود. « القواعد

حیت ه وجه صلاه اینکنآنچه که برای ما لازم است این است که این صلاحیت ندارد « الأدلّه للرّدع لا وجه ذلک

 نداشتنش چیست، آن برای ما مهم نیست.

 س: احراز عدم و عدم احراز ...

 ج: در اینجا نه

گفته ای دهّعور که یک محذور ثبوتی است مثل د و اینکه آیا آن وجه عدم رادعیت« و أنهّ محذورٌ ثبوتیٌ »

 تصلح لالآیات اوالحاصل أنّ هذه »بودند و گفتیم، یا یک وجه اثباتی است مثل انصراف یا چیزهای دیگر. 

 «للراّدعیۀّ عن السیّره فلا یتمّ الوجه الأولّ لإثبات الردع العام

به غیر  ز عملاگوییم این آیات رادع است می خب، پس وجه اوّلی که اقامه شد برای اثبات ردع عام که

 علم و اتکّاء به غیر علم مطلقا این تمام نشد.

و یمکن الإجابۀ علیها بأنّ الّذی ثبت بعمل »این مناقشه ثالثه، آیا این مناقشه ثالثه تمام است یا نه؟ 

تی استمروّا علی العمل بها بعد حروف المتشرّعه هو عدم رادعیۀ تلک الأدلۀّ بالفعل بالنسّبۀ إلی السیرۀ العقلائیۀ الّ

خلاصه جواب این است « حیتها للردع عن السیرۀ العقلائیۀ فی نفسهاتلک الأدله مثل العمل بخبر الثقّه لا عدم صلا

کردند، اما آن جایی که می که این راه برای چه خوب است؟ برای آن مواردی که یقین دارید متشرّعه به آن عمل

 برد. شما اگر بخواهید بگویید این آیات اصلاً هیچ کجانمی رادعیّت آیات را این وجه از بینیقین ندارید آنجا 

تواند بگوید رادعیّت ندارد؟ همان می تواند رادعیتّ داشته باشد به این وجه، غلط است. این وجه فقط کجانمی
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کردند آنجا نمی کردند یامی ه عملکردند. اما آن جایی که ما شک داریم متشرّعمی جایی که متشرّعه حتماً عمل

 نه.

ات در موضوع کردند، اما آیامی دانیم متشرّعه به خبر واحد عملمی مثلاً فرض کنید ما نسبت به احکام 

ار بینّه بودند دائر مد دانیم، شایدنمی کردند یا نه دائر مدار بیّنه بودند؟می خارجیه هم متشرّعه به خبر واحد عمل

عات به در موضو ه متشرّعهما علم نداریم ک« حتیّ تستبین أو تقوم به البیّنه»گویند می روایاتی کهبه خاطر این 

 کردند. بله در احکام درست است.می خبر ثقه تنها و خبر عدل تنها عمل

د تواند بگویمی د،ندارن تواند بگوید این آیات صلاحیّت بر رادعیتّ مطلقانمی پس بنابراین این مناقشه سوّم

 ن صلاحیتر غیر آدکردند صلاحیت رادعیت ندارد، اما می که ما یقین داریم متشرّعه عملای در فقط در حوزه

 که ما امروز داریم.ای رادعیت دارد، منها همین سیره

م نیا مرسودز در دیگری نداشته باشیم! مثلاً امرو هایحالا از آن روایت هم صرف نظر بکنید، اگر جواب

ب علمی کنند، آیا این به حسمی را درستها کنند که انتصابمی ی کههایدانم این آزمایشنمی شده است، من

دارم که نطّلاع آورد؟ این یک چیز تخصصّی است و من الان امی قطع آور است یا یک حدس ظنیّ برای انسان

 ؟ خب اگرت یا نهآور اسکنند آیا این علم می کنند که فرد را به یک فرد دیگری منتصبمی این آزمایشی که

 لاّتبّعون إیأن « »یئاإنّ الظّن لا یغنی من الحقّ ش»گوید می آورد خب این آیهمی آورد، حدس ظنیّمی مظنّه

الحقّ  یغنی من الظّن لا إنّ »گوید که می چطور است،ها اگر امروز از فقهاء استفتاء کنند که این آزمایش« الظّن

 گوید که این رادع است دیگر.می شته باشددیگر ندا هایاگر جواب« شیئا

 س: مصداق رجوع به اهل خبره نیست؟

 توانند به این اتکّاء کنند؟ می ج: خودِ آن اهل خبره چطور

 ...س: 

آورد. مثل می آورد، اهل خبره خودش برایش مظنّهنمی است که برایش یقینای نه، آن که اهل خبرهج: 

آید یم ایش پیشسان بری که از راه استحهایتواند به مظنّهمی است اما فقیه اینکه فقیه، فقیه خودش اهل خبره

 اتّکاء کند؟

 ...و اینها ها س: معمولاً اهل خبره در قیمت گذاری

 دانم.می گوید منمی رسد،می ج: نه، به علم

 ...س: 

 گیرد.می گیرد دیگر، حدس ظنیّ رامی ج: آیه حدس را هم
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 ...س: 

 است ولیکن در قیمت. حدس قطعی است یا ظنّی است؟ج: بله، حدسی 

 س: ظنّی است.

س و آن حد یاوریدکند، شما باید دلیل بیاورید. باید دلیل بمی ج: ظنیّ است حجت نیست، آیه دارد ردع

 ینها ربطای به ی بدهی و بگویهایظنیّ را از تحت این آیات خارج کنی، یا آیات را یک کاری بکنی و جواب

ه کنه ذیلش ه قریمیرزای قمیّ که گفت برای اصول دین است، یا آن جوابی که شهید صدر گفت که ب ندارد مثل

اوری. ه دست بیبشود، برای آن جایی است که حق را و واقع را بخواهی می برای اصول دین« حقّ»گفته است 

 شود دلیل مخصّص لازم دارد دیگر.می اما اگر این را نگفتی خب بله شامل

 «جواب المنقاقشه و یُمکن الإجابۀ»ید: می فرما

 ...س: 

 گوید ردع را نفهمیدند؟ می چه کسیج: 

 ...س: 

اینجا  ست امااگویند درست است رادع می ج: نه، شاید ردع را نفهمیدند لعلّ تخصص برایش تراشیدند،

 است. ر بودهینطوزند. شاید امی از شارع رسیده است این را دارد تخصیصای تخصیص خورده است، یک ادله

 ...س: 

 شود؟ می ج: مگر تخصص موجب اجمال آیات

 ...س: 

فهمیم اما می اینجا رادانیم عمل نکرده، اینجا رادع است، همین جواب همین است دیگر، می ج: نه، اینجا را

ارد، از که دموم ارد، عشود آیه از بین برود و اعتماد پیدا کند، ظهور که دارد آیه، اطلاق که دنمی این باعث

ما چه فهمیم، انمی فهمیم رادع نیست وجهش را هممی کنیم، خب این موردش رامی دیگر صرف نظر هایجواب

 کار به جاهای دیگر دارد؟

و یمکن الإجاب علیها بأنّ الذی ثبت بعمل المتشرّعه هو عدم الرّادعیۀ تلک الأدلۀّ بالفعل )هم اکنون( »

حتیّ بعد ورود تلک الأدلۀّ استمرّوا « لو استمروّا علی العمل بها بعد ورود تلک الأدلۀّ بالنسّبۀ الی السیر العقلائیۀ

مثل العمل بخبر الثقّه لا عدم صلاحیۀ )این ادله برای ردع از سیره عقلائیه فی نفسها، نه فی »علی العمل بها. 

کند از او عمل نمی این عدم صلاحیتّ فی نفسها کشف« فإنّه لا یکشف عنه عمل المتشرعّه نفسها صلاحیت دارد(

إذ لعلّ استمرارهم علی العمل ببعض »متشرعّه، چرا چون عمل متشرّعه در این مورد است نه در همه موارد. 
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صوم علیه السلام رقم السیّر کان لأجل احراز وجود مخصصٍّ لتلک الأدله )نسبت به اینجا( کورود نصّ من المع

آن ادله فی نفسها صلاحیت برای رادعیتّ داشته است اما یک « صلاحیۀ )آن ادله برای رادعیتّ فی نفسها(

روایاتی متواتره محفوف به قرینه وارد شده است که عمل به خبر ثقه در احکام اشکال ندارد، خب تخصیص زده 

ار عمل المتشرعّه علیها أو حدثت سیرۀ فی عصرٍ متأخّرٍ عن و علیه فلو کان هناک سیرۀٌ شکُّ فی استمر»است. 

باید بیانات « عص المعصومین علیهم السلام فلا یمکن نفی رادعیۀ تلک الأدلۀ بالنسّبۀ إلیها )به این بیان مذکور(

 توانید بگویید.نمی دیگر بیاید این بیان سوّم با این

توانیم تمسکّ می نّ ن آیات رادع عن العمل بغیر علم و ظر نباشد ما به همیدیگ هایپس بنابراین اگر جواب

جتّ حور نباشد آشود اگر قطع می کنیم و بگوییم اسناد رسمی حجّت نیست. این آزمایشاتی که برای الحاق انجام

 نیست و و و همینطور.

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


